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  سيـدھـاشم سديـد

١٢.١٠.٢٠١٠  

  

  نفرين انقلاب
  

ت ـر ۀ در گذش لاب را، اگ ـا انق رم آن ھ سندگان محت ـه نوي ودم ک ائی ب ته ھ ـد نوش ـار، شاھ دين ب دان دور، چن ـه چن ن

  .نموده اند" نفرين "  تنھا بـا يک کلمه مقصود ايشان را کاملاً بيان کنيم، قاطعانه بخواھيـم

از آنجائيکه اين بحث ھا از نظر من ناکافی بوده اند، يعنی در اين نوشته ھا تمام جوانب ضرورت يا عدم ضرورت 

ل ا تحلي ورد و مقبوليت يـا عـدم مقبوليت مفھوم يـا نظريه انقلاب برمبنای يک بررسی ي انه م ه شناس  علمی و جامع

ن  تم  در اي صميم داش ان ت ه از ديرزم خنی را ک د س ا چن واھم در اينج شده، ميخ صريح ن ه و ت رار نگرفت اوش ق ک

  .خصوص بيان کنم، مختصراً شرح و توضيح دھم

ا ھيچ عمل . صحبت را از نسبی بودن داده ھـا، اوضاع و ضرورت ھـا شروع می کنيم اين اصل را که ھيچ شئ ي

ثريت و نتايج مثبت و منفی آن شئ يا عمل و رويداد ھيچگاه وو رويدادی، بالذاتً خوب ياً بد، از آنجـائی که سود، م

ول ه برای ھمه يکسان نيست و درھمه جا وھمه وقت و نزد ھرکس ب ه قب ۀ ديگری ارزشگذاری می شود، ھم گون

شه حکم مطلق و يکسان درھمه موارد درباره يک شئ، يک رويدا. دارند د يا يک عمل يقيناً برای اھل دانش و اندي

ود د ب ذيرش نخواھ ل پ تی يک . قاب تی و نادرس ـه درس ست ک ت، اين دين عل ان چن ل آن، از مي سأيکی ازعل ا  م له ي

ا آن  انی از آن موضوع ي دام حد و زم ه چه شکل و درک سانی، ب موضوع يا يک عمل بستگی به آن دارد که چه ک

  . برداشت و علم شان ازعلل و نتايج و سود و زيان يک رويداد يا عمل چگونه استعمل بھره ميبرند يا اينکه 

ا ت ان م ا را برخی ازھموطن شور م ارجی در ک ای خ الف آن أحضور نيروھ ا مخ ی ھ ه خيل الی ک د، در ح د ميکنن ئي

ی امر... طالب، حکمتيار و بن لادن روزی در نظـر امريکائی ھا قھرمان و مجاھد و. ھستند  از ءِ وز جزبودند، ول

رين . ھستند...اشـرار، دزد ھــا، تروريستھا و ـلانه ت روت ھای شان را از رذي ه ث برای فھيم، خليلی و امثال اينھا ک

ه در ه راه ھا ب دست آورده و مرتکب انــواع بی شـمار جنايـات و خيانت ھای نابخشودنی شـده اند، عدالت آنست ک

ه  د، ب وده ان دام ببدل به اصطلاح جھادی که نم ا، ھر ک ن ھ ر و ه زعم خود اي يس جمھور و وزي اون رئ صفت مع

ای شان ب... رئيس و ار نقض ه مقررشوند و نفوذ و قدرت و شأن و دارائيھ ه ھزار ب انونی را ک ان ق ام قانون،ھم ن

م عدالت  ن قل د صاحب اي سانی مانن رای ک ی ب ردد؛ ول رام و حفظ گ د احت کرده اند وھيچگاه آن را محترم نشمرده ان
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ـد، آ ا آورده ان روت را از کج ه ث ورد اينکه اينھم ا در م نست که ھمۀ اين انسان ھا به محاکمه کشانده شوند و نـه تنھ

ين  ه چن ردم را ب بلکه در باره اين که اين ھمه جنايت و خيانت و ويرانی و بيداد و در مورد اين که چرا کشور و م

  . و مطابق سبکی و سنگينی جرم شان به آنھا جزا داده شوداز آنھا پرسش بـه عمل آيد... روز سياهِ انداختند و

وع آن دريک مقطع . ی استاانقلاب نيزچنين يک مفھوم يا نظريه  سته و وق سته و باي د وشاي برای يکی خوب، مفي

  !اززمان ضروری پنداشته ميشود وبرای ديگری بد و مضر و زشت و ناروا ميباشد

د ھای خشونت ه پيآم ا ھم سه ب م انقلاب فران ه ھ انزدھم، ک وئی ش رای ل ه يافت ب يش ده سال ادام م و ب ه ک ارش ک  ب

ا،  واداران آن ھ رای ھ سا و ب رای کلي ی از اشراف، ب رای خيل خودش و ھم زنش بعد از اين انقلاب اعدام شدند، و ب

 راه  را باوجود ھمه مظالم و بيدادگری ھائيکه سلطنت و اشراف و کليسا بر مردم روا می داشتند و باوجود اين  که

شد،  ده مي ـل زشت خوان ود، يک عم از نم برای رھائی نسبی توده ھای بينوا از بيـداد  اشرافيت و کليسا و سلطنت ب

سه در ھر  ام  شھروندان  فران ر مسؤوليت و تکليف را ـ  تم ی  ب وقی مبتن ولی برای سائـر مردمان چون نظام حق

أمين ه موقعيتی که بودند، نظر به توان شان، مکلف به ت ا تکليف و ن د، تنھ سا بودن ـدگی سلطنت و اشراف و کلي  زن

اه،  سا و پادش ه فقط حق اشرافيت و کلي حق ـ از بين برد و نظام حقوقی جـديـدی را کـه مبتنی برحق ھمه انسانھا، ن

سنديده و معقه بود، و قانـونی را که ازانسان ناشی ميشد وبرای انسان بود، ب ول وجود آورد، يک جھش يـا حرکت پ

  .بود

ان خويش ابر وضـع ضد انقلاب " مشروعيت انقلاب فرانسه"لمانی در رسالۀ افيخته، يکی از فيلسوفان  ان درزم لم

  . شديداً ايراد گرفت و به دفاع از انقلاب فرانسه برخاست

ه" اصلاحات " فيخته به آزادی انديشه ووجدان اعتقاد داشت واز فردگرائی دفاع ميکرد ـ اگرچه   انقلاب را نسبت ب

سه متصورميدانست وم را درانقلاب فران ـن سه مفھ ه در .ترجيح می داد ـ  و تضمين اي ود ک اور ب ن ب ه اي ه ب  فيخت

   .يکی، از راه اصلاح و ديگـر، از راه انقلاب: تاريخ تغيير بـه دو شکل عايد می شود

  ش بين تر بود، زيرا ريفورم را با ھمانگونه که آمد، او درمقايسه اصلاحات يا ريفورم با انقلاب، به ريفورم خو

  . ال ھای روشنگـری مانند فردگـرائی، حقوق، برابری و آزادی قابل جمع می دانسته ائد

د سبی ميدان وم را ن ه دارد؟ چون ھر دو مفھ ـه اصلاح تکي د  ب اع ميکن ه در حاليکه از انقلاب دف ه . چرا فيخت فيخت

ا سان ھ د اھميت ھر دو مفھوم را به زمان و وضع ان ين می کن ردم تعي ال م ا در قب ا . و شرايط و موضع دولت ھ ب

  . ئيد و دفاع ازانقلاب، اصلاحات را نيزرد نميکندأوبا ت. انتخاب اصلاحـات، انقلاب را نفرين نميکند

ه  ا، ھم دالتی ھ ی ع ه ب ـا، ھم ه شاريدگی ھ ـا، ھم ه کژی ھ ـه ھم ان است ک رين راه ھم فيخته فکر می کرد کـه بھت

ه ت وق، ھم ين حق ع و تثبيت وتعي ع و دف ورم رف ا رف ا از راه  اصلاحات ي دادگری ھ صافيھا و بي ی ان ه ب اليف، ھم ک

ه ھمه استغاثه ھا، با ھمه موئگردد، ولی اگر چنين نشد، و اگر حکام با ھمه فرياد ھا، با  يدن ھا، با ھمه از اين در ب

اه آن در رفتن ھا  و از اين در به آن در زدن ھـا، بـا ھمه گردن پت ی ھا و با ھمه عذر و زاريھا کاری در جھت رف

  . و آسايش و حقوق و آزادی ھای عوام انجام ندھند؛ او از انقلاب برای دفع و رفع اين آلام دفاع ميکند

ه  ه و ب ن برھن عياشيھا، شب زنده داريھا، افزايش متداوم مالياتھا، بی اعتنائيھای لوئی شانزدھم به شکم گرسنه، به ت

وِ ا. سبب خشم وحمله مردم به زنـدان باستيل شدحقوق مردم  سا يک سر جَ اه و اشراف و کلي ردم گر ش ه م م ب ی ھ

و  مردم را در زمره انسان به حساب می آوردند و درصدد آسايش حداقل آن ھا برمی آمدند، شايد ما  اعتنا ميکردند

  .  داشتيمنام انقلاب کبير فرانسه نمیه  به ایامروز درفرھنگ ھای سياسی جھان کلم
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اه وداو ـد ھيچگ رد، شاي ذرانی نمی ک د خان مرحوم، اگر شاه واقعاً در فکر مردم و در فکر کشور می بود و روز گ

ـادی و رشد و . بـه فکر تغيير نظام نمی افتاد تمام سياستمداران کشورھای دور و برما با اشتياق و تلاش درصدد آب

  !؟... ما  و نيرومندی کشور شان بودند و ءترقی و اعتلا

ای ملت" چندين باروضع فلاکتبار مردم وضعف کشور را بـه سمع جناب  اندند و خواھان تحرک و عمل ! "باب رس

  !شاه صدائی شنيده نشد بيشتر شدند، ولی از مرده صدا برآمـد، اما از

ن کساني.  جھان، عـوامل ضروری خود را داشته و داردازوجود و حضور چپ در کشور ما، در ھر کشوری  که اي

ه  شنوند،  ب ه شده را نمي ا ل ر دست و پ ردم گرسنه و زي ردرد م عوامل را دربطن جامعه نمی بينند، يا ضجه ھای پ

  ! نظرمن، خدا بايد در حق شان لطف کند و چشم و گوش شان را باز نمايد

م زر ا،  ظل ای عشرتکده ھ ی اعتن ان ب داد مقيم ـن، از فقر و بينوائی پابرھنگان بی سرپناهِ يک سو و بي  و زور و دي

  .دنبال خواھد داشته سوی ديگـر،  حقايقی ھستند  کـه ما بخواھيـم يا نخواھيم بالاخره عکس العمل مردم را ب

  :ميگفتباز ھم ھگل، اگرچه خود برخی از فاکتھا را در نظر نمی گرفت، 

  ." اگـر فاکت ھا با نظريات من نمی خوانند، بـدا بحال فاکت ھـا " 

  آره،

ردم و کشور شان از جانب فقر و  ه م سبـت ب ام ن اوتی حک بدبختی و احتياج و فلاکـت توده ھـا از يکطرف و بی تف

ا  ه انقلاب را در يک کشورـ زمانيکه ھيچ راه ديگر وجود نداشته باشد ـ بخواھيم ي ائی  ھستند ک ديگر، فاکت ھ

  . نخواھيم، يک امر محتوم ميسـازد

يکی، اصلاحات و : برای برآمدن از سـکون و در جـازدگی در يک کشور، تنھا دوراه می بينممن ھم مانند فيخته، 

  ! داشته باشد١٧٨٩فرانسه در سال ۀ ديگری انقلاب؛ اگر جامعه ای شباھـت ھائی با جامع

سال . اين کار از نظر من درست نيست. نقد من بر اين است که بيشتر ما ھا، و غالباً، يک نظر را مطلق می سازيم

ورد ا قانونی که در کشور قانون مشابه ـ دو سال پيش حکومت فرانسه می خواسـت  ود در م لمان قبلا ً وضع شده ب

د د، وضع کن چون . آنانی که در کشور فرانسه واجد  شرايط  کارنـد، ولی کاری ندارند و از دولت کمک می گيرن

ه  از اين قانون با شرايط و قوانينی که در کشور ھای غربی، سانی است، ا جمل ر ان سه، وجود دارد غي ان و فران لم

راض و شکستن امردمی کـه از وضع و تطبيق اين قانون مت ه اعتصاب واعت ثرميشدند به جاده ھا برآمدند و دست ب

ـده را .  و ريختن و تخريب و آتش زدنھا زدند انون وضع ش ردم ق دولت فرانسه در نتيجه ھمين عکس العمل ھای م

ا در . اعلام کرددوباره ملغا د، اام شان ندادن ـون ن ين قان د از وضع چن ا بع ل ي ـدام عکس العمل قب ردم  ک ه م ان ک لم

  . سادگی و بـدون برخورد بـا کدام مشکل بالای مردم تطبيق کرده قانون مذکور را ب) حکومت(دولت 

ضرورت .  نفرين آن امر نيستمعنای نفی وه به بيراھه رفتن يا به بيراھه بردن يک امر لازمی و معقول ھيچگاه ب

دی . له سنجيده و تعيين گرددايـد در نفس خـود آن مسأله بأو سودمندی يک مسئ ضرورت انقلاب بايد درنفس نيازمن

ا  ا ي ا آنج ا ي ه در اينج تباھات ک ه در تجارب از بررسی اش ان سنجيده شود، ن ھای مردم، بيداد حکومات و نياز زم

وده ا. دست آمده استه ازاين و آن ب د نب ا يک سره ب ی در ھيچ ج ائج ھيچ انقلاب ه نت ين را ھم نبايد فراموش کنيم ک

  ! است

برای سنجش و بررسی ناکامی انقلاب ھا، به نظرمن، نبايد تنھا بـه يک فاکتور، آنھم به فاکتور درونی يک کشور، 

  !  توجه نمود
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ا غيراصولی يک امر نباي افی و ي د نتايج حاصله ازتطبيق نادرست و ناک د، اگر آن امر درست و ضروری و مفي

  .  است، به آن امر مربوط و منوط دانسته شود

. وجود آمده ب) اصلاح(لمان، چند سال پيش تغييراتی در کمک ھای دولت به بينوايان اين کشور بـه نام ريفورم ادر 

 مثبت دارد و زندگی مردم در اثر ما، ھر کدام ما، وقتی کلمه ريفورم را ميشنويم فکرميکنيم که اينکلمه معنی يا بار

د شان ميدھ زی ديگری را ن ی واقعيت چي د بھترشده باشد؛ ول سان . اين ريفورم باي ون ان نج ميلي دگی در حـدود پ زن

  .  شده است،ی که قبلاً داشتندبدتر از زندگيدراثراين ريفورم 

سليم و سکوت لمانيھا شايـد امروز روحيه اعتراض آميـز يـا پرخاشگرانۀ فرانسويھا را ا نداشته باشند، ولی روحيه ت

ا . درھيچ جای دنيا تا ابد ادامه پيدا نمی کند دير"دولت به جائيکه درحقوق ماھيانه ھزار ھ ه ھر يک ب" م طور ه ک

ادل ب وازن و تع د دارد  ت ال عاي ورو درس ون اي يم ميلي ه و ن دود س انگين در ح دين ه مي ال چن اورد و درس ود بي وج

اورد، از سه ـ ه ندازکند، يا سه ـ چھار در صد در بيروکراسی ھای وزارتخانه تعديل بميليارد ايورو پس ا وجود بي

ی که به يک فرد بيکار در ماه کمک ميشود، کسر ميکند  و آنانی را که توانائی کـاررا دارند زير ئچھار صد ايورو

داردفشار ھای گوناگون قرارميدھند که برويد و کار کنيد؛ در حالی که خود می د اگردولت  ـ  ! اند که کاری وجود ن

ه  ـراد چگون د، اف اداره کار ـ  کـه يکی از وظايف آن کاريابی برای بيکاران است نتواند کـاری برای مردم فراھم کن

سفه می توانند کاری ب ـۀ دست بياورند؟ بالاخره فل ـت و حکومت در نظام ھای سياسی موجود ه ب وجـود آمدن دول

ريط است غربی و ضرورت وجود راط و تف  اداره کاريابی با اين ھمه پرسونـل و مصرف چيست؟ اين فشارھا و اف

  .وجود می آورده که فکرانقلاب را در ذھن و روان مردم ب

دی راگر بر اصلاحات ھم، ه ب ه ب وی يک سنجش و ارزيابی و به نفع اکثريت مردم صورت نگيرد، درست است ک

ه در  نتايج کارپيآمد ھای يک انقلاب نارس و به بدی  زی نيست ک ست، چي يک انقلابی نافھم و خودخواه و کودن ني

  .ھـر حالتـی از آن دفاع کرد

ان سأپيشنھاد من مثل ھميشه اين است که ھرم سنجيم، ھم له را بايد درنفس خودش و اھميت و ارزش آن در جايش ب

  .گونه که ھمۀ انديشمندان، ازجمله فيختـه، اين کار را کرد

ن انقلاب درذ شريح و ضرورت وعدم ضرورت اي رای توضيح و ت ات خودش يک کلمه و يک حرکت است، اما ب

ه  ل را ب ورد دلي ه و موضوع و م د صدھا کلم کلمه وايـن حرکت و ضرورت وعدم ضرورت و سود و زيان آن باي

  . تحليل و تدقيق گرفت

  .ؤولانه عمل نموددر بيـان مفاھيـم بايـد باريک بين بود و در قسمت تبيين آنھا بايـد مس

درست است که زمينه عينی . توضيح اين مطالب برای آن نيست که من مانند برخی ھا حکم انقلاب را صادر ميکنم

ی آن در  ـنه فکری وعمل ی چون زمي ـود دارد، ول ا، وج شور م ه در ک شورھا از جمل ی از ک روز در خيل انقلاب ام

  .می دانمشرايط  فعـلی وجود ندارد، چنين حکمی دور از عقل 

  :در اخير ميخواھم چند نکته را به طور مؤجز و با بيان ساده ذکر کنم

د ه انقلاب بد است، اگربيموقع، ب) ـ ی چن درت طلب ـرای ارضای حس ق ا ب شکل غيرضروری، با توان ناکافی و تنھ

  . فرد بيمار و قدرت طلب به راه انداخته شود

ام انقلاب خوب است، اگرھيچ راه ديگـری برای نج) ـ انونی حک ی ق وئی و ب م و اجحاف و زورگ ا ازظل وده ھ ات ت

  .خودخواه و خودپرست وجود نداشته باشد

  .دست انسان ھای بد و جاه طلب و دروغگو بـه پيروزی برسده انقلاب بد است، اگر ب) ـ
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  .مجری آن باشند انقلاب خوب است، اگر انسانھای واقعاً درستکار و صادق و دلسوز بـه مردم) ـ

  . نقلاب بد است، اگر بد عمل شودا) ـ

  . انقلاب خوب است، اگر خوب عمل شود) ـ

دون موافقت و حمايت ) ـ ا، ب انقلاب بد است، اگريک مشت انسان ھای خودخواه با تمسک به پندارھا و نـه فاکت ھ

  . ندازنده راه بياکثريت مردم آن را ب

ه و از روی ضرور) ـ ردم آگاھان ۀ م اب آن را لازم انقلاب خوب است، اگرھم ل اجتن ل انکار و غيرقاب ت غيرقاب

  .استثنا ھا درھيچ جـای دنيا مطرح نيستند. بدانند و از آن حمايت کنند

ی خويش درجھت ) ـ سانی ـ مل ۀ احساس مسؤوليت ھای ان ران سياسی يک کشور برپاي د است، اگررھب انقلاب ب

لاش ار و ت ردم ک ان و نيرومندی، ترقی و آبادی کشور و رفاه عامۀ م ديھای زم ا نيازمن ان ب ه ھمزم د و جامع  ميکنن

  .مردم با اصلاحات لازم و زمانمند به پيش می رود

سلط ) ـ ازات و ت ب، شکم و امتي واره در فکر جي اش ھم ه وعي ی عاطف انقلاب خوب است، اگرحاکمان بی کفايت، ب

ه در فک ل او، و ن انزدھم و شاھان مث ه خود وھواداران خود باشند؛ مانند لوئی ش ای برھن ر شکم گرسنه و سر و پ

  .نيرومندی و ترقی کشور  وءمردم و اعتـلا

ان ـ از ) ـ ردم ـ جھاني اير م زد س ـد و ن وار استوار و محکم باش انقلاب بد است، اگر کشورمعمور و دارای در و دي

  . قدر و منزلت لازم برخوردار باشد

ی انقلاب خوب است، اگررھبران يک کشور آنرا به ورشکستگی) ـ درت درپ ام ق  مواجه ساخته باشند و بازھم با تم

ين دھنـد؛ مانند رھبـران فاسـد ، خاحفظ قدرت باشند و کماکان کشوررا بـه سوی ورشکستگی بيشر و بيشتر سوق  ب

  . امروز کشور ماۀو جنايت پيش

  . انقلاب بد است، اگر رھبران انقلاب به حاکمان مستبد و فاسد تبديل شوند) ـ

  .خوب است، اگر مردم در اداره و حاکميت مشارکت داشته باشند و بر آن ھا نظارت کنندانقلاب ) ـ

  .انقلاب بد است، اگر افراط و تفريط را خاتمه ندھد) ـ

  .انقلاب خوب است، اگر تعادل و ميانه روی را پيشه کند) ـ

  .انقلاب بد است، اگر به رفاه و بھبودی وضع و زندگی مردم منتج نشود) ـ

  .لاب خوب است، اگرآرامش و آسايش و رفاه و خوشبختی مردم را در قبال داشته باشدانق) ـ

  :و بالاخره

  .انقلاب بـد است، اگر کار يک ملت با اصلاحات به جا و به وقت روال عادی خود را بپيمايد) ـ

د)  ـ ائی و نجات خود از بي رای رھ ر از انقلاب ب ران و انقلاب خوب است، اگر مردم چاره ديگری غي داد گ اد  بي

  !نيابند

دعيان ! مطالب بالا چيزيرا که يک سره بد نيست، چرا بايد نفرين کرد؟ه باتوجه ب ه م صرف برای آن که ما از ناحي

ـه  ن ک انقلاب صدمه ديده ايـم، يـا برای اين کـه امـری نتوانسته بنابرعواملی مسير عادی خود را بپيمايـد؛ يا برای اي

  !غربی ھا نمی آيد؟از آن خوش ما، يا خوش 

  


